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نادر طالب زاده، جزو چهره هایی بود که همیشه جســـــــارتش زبانزد بود. به همین 
دلیل مخاطبان هرگـــــــز او را به عنوان یـــــــک مجری خنثی ندیده بودند. همیشـــــــه 
نگاه متفاوتی داشت که باعث می شـــــــد برنامه هایش هم رنگ و لعاب ویژه ای به 
خودش بگیرد و همین موضوع منجر به جذب مخاطبان بســـــــیاری می شـــــــد و با 

ح می شـــــــد، بودند. حالا دیگر خبری از  علاقه بیننده برنامه او و مباحثی که در آن طر
او و برنامه هایش نیســـــــت. آخرین همکاری نادر طالب زاده با شبکه پرس تی وی 
به عنـــــــوان مجری و کارشـــــــناس برنامه Secret بود. شـــــــادروان در ایـــــــن برنامه با 
تحلیلگران و کارشناســـــــان صحبت می کرد و پرده از رازهای مختلف برمی داشت. 

رازهایی که در دنیای سیاست بود و او به خاطر جسارتی که داشت از آنها رونمایی 
می کرد و همین باعث شـــــــده بود تا این برنامه بین المللی با اقبال گسترده مردم 
روبه رو شود. در واقع می توان گفت جســـــــارتی که طالب زاده در کار داشت، مرزها را 

درنوردیده بود و به همین دلیل میان مردم به شهرت رسیده بود.

آخرینهمکاریباپرستیوی

روز به روز روحا به او نزدیک تر شــدم. دهه 80 روش او 
را در دفــاع از انقلاب اســلامی اغراق آمیــز و وهم آلوده 
می پنداشــتم. دهــه 90، او معتمــد فکــری مــن بــود 
و دوســتش داشــتم. دیــده ور بــود و دلــم می گویــد 
جای نــادر طالب زاده، پرشــدنی نیســت. حفــره ای که 
همچنان تهی باقی خواهــد ماند. دلــم گرفته و لحظه 

به لحظه ابری تر و باران زاتر می شود.
در ایــن گــرداب روحی زنــگ زدنــد و ســوگنامه ای برای 
نــادر خواســتند. چــه بگویــم کــه همــه نداننــد؟ دلــم 
نمی شــناختمش.  و  می شــناختم  نداشــت.  آرام 
می شــناختم چــون از اهالــی صمیمی  و جــدی انقلاب 
امــام )ره( بــود. کارهایش را دنبــال می کــردم. در جهاد 
فرهنگــی جهــد فــراوان و صبــر جمیــل داشــت و در 
مقاومت، مجاهــدی خســتگی ناپذیر بــود. برابر ظلم 
قــدرت جائــر جهانــی و ســلطه غــرب و یکجانبه گرایی 
کفــر محــارب و شــیطان بــزرگ و اذنابــش ایســتاده 
بــود، بی لرزشــی و لغزشــی. اهــل رزمندگی علیــه نظام 
شــیطانی بود. اینها  را خود می دیدم بعد از ســفرش با 
دو دوســت که دوســتش بودند، درد می گفتیم و غم 
می شنیدیم در ســوگش. دوستی گفت آدم جدی کم 
داریم و تنهایی مان عمیق تر می شود با این از دست 
رفتن ها و دوســت دیگــری گفــت یکی یکی دوســتان 

می روند و جبهه ما خالی تر و خالی تر می شود.
آنــان، جبهــه بنــدگان اســتخوان در گلــو و   جبهــه 
خار در چشــم و جبهه دوستان خداســت. با بردباری، 
بار امانت می برند و زخم می خورند و از پا نمی نشینند 
و عدالتخواهی شــان نشــان آن اســت کــه بــا امــام 
زمان شــان، امــام عــدل وعــده داده شــده و حاضــر 

غایب شــان )عــج(، قلبــا پیونــدی 
بی دروغ دارند.

یعنــی  نمی شــناختمش،  امــا 
درونــی  ســلوک  نمی دانســتم 
چگونــه  و  می آیــد  کجــا  از  او 
یــد. نیــرو  راهیــاب و اســتوار می ز
بــود  اویســی  راهبرســلوکش،  و 
شــاید. بیهــوده نبــود علاقــه اش 
بــه یمنی هــا و تقوایــش بی تردیــد 
بــود. رابطــه آمــد و شــد و رفاقــت 
رویارو با او نداشتم. حتی به سبب 
نوشــتن یادداشــتی دربــاره شــهر 
کــه از دردی ســخن گفتــه بــود کــه 
مستندســازانی از ســال ها قبل تــر 
فریادش زده بودند بــه او اعتراض 
کــردم و انتقــادم بــر او آن بــود کــه 
چرا صدایشان را نشــنیده تاکنون 
و گونــه ای می نویســد کــه گویــی 
نخســتین بــار اســت کــه کســی از 

شــهر و ماجرای شــهر دارد حــرف می زند و نیــز یک بار 
درباره اهمیــت برنامه ای برای روشــنگری عصر پیامی 
با واژه دوستی برایش فرســتادم. عصر را فورا ساخت 
امــا ایــن برنامه خــوب سیاســی، مقصــودم را بــرآورده 
نکرد. منظورم تکیه به معارف قرآنی/خاندانی مفهوم 
 ، عصــر و نقــش عصــر و امــام عصــر )عــج( در ســاختار
هســتی و حیات انســان بود و بازتابش در تکالیف در 
جهان بــودن مــا، در عصــر غیبت کــه سیاســت البته 

بخشی از آن است.

 می دانســتم در دانشــگاه کلمبیــای آمریــکا ســینما 
خوانــده، انقــلاب که شــد به ایــران آمــد و تمــام چهل 
و انــدی ســال ســخت در راه انقــلاب جهــد کــرد و از پــا 
ننشســت. مســتند ســاخت. هــر جــا ردی از توطئه و 
ظلم فرعونی عصر بود، کوشید ستمگری شیاطین را 

فاش کند، از بوسنی هرزگوین تا یمن!
بــود.  چشــمگیر  نگاهــش  و  شــناخت  ســلامت 
شــناخت سیاســی درســتش از عصــر و فرعونیــت 
نظــام شــیطانی حاکــم بــر عصــر و از غــرب و به ویــژه 
آمریــکا، گویــای بصیــرت و دانــش 
او بــود. کارآمــدی و مفیــد بودنش 
و شــور خاموشــی ناپذیــرش بــرای 
شناســاندن ظلم قدرت ســلطه گر 
و زورگــو و درســتی و توانــش، کار 
خســتگی ناپذیر و صبورانــه اش، 
ارتباطات وســیعش که همواره به 
نفــع انقــلاب اســلامی از آنها ســود 
می جســت و.... همــه و همــه کمتر 
تکــرار شــدنی اســت. چنــد کار او 

بی بدیل بود:
مســتندهایش بیــداری بخش 
ولــی  بی ماننــد،  نــه  امــا  بــود 
کنفرانس هایش همانند نداشت 
و رفتــار تدافعــی ایــران را در برابــر 
داد.  تغییــر  غــرب  تبلیغــات 
لیبرالیسم همسو با شیطان بزرگ 
تمایلــی بــه مقابلــه بــا جنــگ نــرم 
دشــمن غــدار نداشــت و منفعــل 
عمــل می کــرد؛ تــو ســری خــور بود چشــم بــه دهــان و 
خاکســار بود. او بــا برنامــه گــردآوردن متفکــران فعال 
غربــی منتقــد غــرب، از زبــان خــود آنهــا ســیاهکاری و 
و  اروپــا  و  آمریــکا  شــیطانی  نظــام  ظلــم  و  تباهــی 
جنایاتشــان را در ایــران و منطقــه و در جهــان فــاش 
می نمود. دســته دســته آنــان را به ایــران مــی آورد. هم 
مظلومیــت مــا را مســتقیم و زنده تــر بــه آنــان معرفــی 
از  اجــازه مــی داد رهــا  بــه مــردم مــا  می کــرد و هــم 
اذنــاب  و  دشــمن  رســانه های  وانموده هــای 

را  وحشی شــان  و  فرعونــی  چهــره  داخلی شــان، 
بشناســند. برابر تهاجم رســانه ای غرب برنامــه او یک 

تنه در سطح استاندارد جهانی موفق بود.
ـــــ کار مهــم دیگــر او بنــای جشــنواره عمــار بــود. دیــد 
اســتراتژیکش بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه اداره 
ســینمای ایــران فقــط ظاهــرا دســت انقلاب اســلامی 
اســت ولی در نهادهای این ســینمای مدام در اختیار 
نگــرش روشــنفکری مــدرن، مدرنیســم لیبــرال بــاز 
تولید می شــود و خود به خود امکان رشــد ســینمای 
انقلابــی بــا نــگاه الهــی و عدالتخواه را ســد می کنــد. او 
خواهان تغییر این ســاختار بود و دســت کم فضایی 
مستقل برای رشد ســینماگر مؤمن که صدای اصیل 
زندگــی ایرانــی و رنج هــای مــا باشــد طراحــی کــرد. نگاه 
اســتراتژیک بــرای تغییــر ســاختار پیرامونــی داشــت. 
پــس جشــنواره عمــار را چــون ســنگری متفــاوت از 
ســاختار و نــگاه ضدانقــلاب اســلامی و مدرن گشــود 
تاجایی باشــد برای پــرورش مستندســازان جوان که 
در واقعیت جهــان زندگی می کننــد و اصلی ترین وجه 
زندگی اجتماعــی و در جهان بــودن را دور نمی اندازند: 
یعنــی درگیــر ســلطه خونریــز شــیطان بــزرگ بــودن و 
دغدغــه عدالت داشــتن و درد دین داشــتن و منتقد 
جهــان ظلمانی قــدرت و روابــط ظالمانــه آن بــودن. او 
مســتند را به درون مردم و مســاجد برد و عمار جایی 

برای پرورش نیروهای جوان توانا در جایگزینی شد.
 آواز فرماندهان متقی و دانا و توانای عرصه جنگ 
نرم وجهــاد فرهنگ انقلابــی و جهاد بــزرگ فرهنگی با 
دشمنان انقلاب و اسلام و کفراسلام ستیز و محارب 

جهانی بود. او از منتظران بود.
بــا همــه دوری از او ناگهــان احســاس کــردم بــرادری 

مؤمن و همراهی استوار را از دست داده ام.
تلویزیونــی  برنامــه  دو  را  آن  از  قبــل  و  عصــر   
روشــنگرش بودند که ویژگی هــای زنده، بــس مؤثر و 
جانشــین ناپذیــری داشــتند. ارتبــاط زنــده و انقلابی ، 
پیشرو و پیشــران با رخدادهای بزرگ منطقه و جهان 
و ایران و جنگ حــق و باطل. در ایــن برنامه های بس 
حرفــه ای، مدافع بیــداری بــود، در راز و عصــر اطلاعات 
مشــخص و زنــده و معتبــر و مســتند و ارزشــمند و 
بی بدیل از درون جهان ظلمانی به مــا می داد. در این 
برنامه ها با دیدی انقلابی، مســائل پرده پوشی شده 

که گرایش های سازشکار داخلی 
زبونانــه آن را حــذف می کردنــد، 
مــدارک  بــا  می شــد  روشــنگری 
 . معتبــر گواهــان  و  مســتند 
جنایــات صهیونیســتی و وهابی 
ماجرای آب چاه زمزم و شکست 
ل ســعود،  پــروژه خیانــت بــار آ
و  پــروژه  ام آی ســیکس و ســیا 
موســاد در حــذف مراســم حــج و 
گردهمایــی در مکــه گــرد کعبــه، 
نمایــش  کــه  می گشــت  افشــا 
عظیــم پرســتش ا... و خنجری در 
دل کفــر جهانــی و لائیســیته و 
ســکولاریته اســت و از 200 ســال 
پیش با ایجاد اتحاد عبدالوهاب 
و آل ســعود و حاکــم کــردن ایــن 
و  انگلیســی  دروغیــن  اســلام 
تحریــف  و  آمریکایــی  ســپس 
شــده، نقشــه حــذف گام بــه گام 
کعبــه را پیــش بردنــد و همــه آثار 

زنده و مدارک تاریخی موجود حضور رســول ا... و اهل 
بیــت علیهم الســلام و بنی هاشــم را در شــهر بــه مرور 
خصوصــا در 100ســال اخیــر نابــود کردنــد و نــادر بــا راه 
انداختــن جریــان برنامه هــای تلویزیونی این را افشــا 
می کــرد. یــا ماجــرای یمــن را و دلخــون بــود از توطئــه 
اخــراج آن رزمنــده یمنــی کــه در برنامــه عصــر چنــد بار 
شــرکت کرد و جانش در معرض خطر بود با این همه 
در دولــت قبــل او را و خانــواده اش را وادار کردنــد 

برگردد و دستگیر شد .
 ، ســطح افشــاگری و روشــنگری دو برنامــه راز و عصــر
حرفه ای و بــا اعتبار جهانی و شــرکت اشــخاص دارای 
جایــگاه جــدی بــود. بــا زندگــی در آمریــکا، آمریــکا را 
می شــناخت و ارتباطــات خوبــی بــا عناصــر فهیــم و 
منصــف و انقلابــی جهــان داشــت و از آن به درســتی 
بــرای دفــاع از انقــلاب اسلامی ســود می بــرد و بخشــی 
از بــازی رســانه ای دشــمن و وانموده هایــش را فاش 
می کــرد. بیهــوده نبــود دشــمن و اذنــاب داخلــی اش 
و  مســتند  فیلم هــای  بــا  او  بودنــد.   منزجــر  او  از 
مستندســازی هایش در کتفرانس هــا و در برنامــه 
تلویزیونــی بــا یــک تیــر چنــد نشــان مــی زد. بــا فضای 
لیبرالــی ســمت گیری سازشــکار و نهانــکار دولتــی و 

مخفی کننده ظلم جهانی مقابله می کرد.
 با تأثیرات ســردمداری لیبرالــی و روشــنفکرانه و نگاه 
ضدانقلابــی در رســانه های داخلــی، جشــنواره ها و 
گردهمایی هــای غربگــرا بــه طــور ایجابــی و بــا متانــت 
و بردبــاری مقابلــه می کــرد و حقایــق پشــت پــرده و 
مســتندات مناســبات وحشــیانه قدرت گرگ ها را به 
درون مردم می بــرد و برابر نشــر نگاه لیبرالــی زاویه دار 
با نگاه انقلابی اسلامی در درون جامعه ما ایستادگی 
می نمــود. ســاختن فضاهــای ابتــکاری بــا نگــرش 
اســلامی انقلابی را تدارک می دید و جوانانــی کنار خود 
می پرورد کــه ســربازان مؤمن و بــا تقــوا و منتظر عدل 
جهانی بودنــد و نقص ســاختاری و سیســتمی ما را در 
کار انقلابی رسانه ای جبران می کرد که در فکر پرورش 
نیروهــای متدیــن و جــوان و جایگزیــن نیســت. او از 
گاه و عامل به نفــی ســاختار پیرامونی  معــدود افــراد آ
بــود و مثــل همیشــه بروکراســی و مدیــران بی تقــوا 
ســنگ راهــش بودنــد امــا او بردبــار برابــر مشــقات با 
اســتخوانی در گلو از یــاری عملــی و تبیین حــق و یاری 
امام زمــان )عج( و اســلام و انجــام تکلیــف و تبعیت از 
ولی فقیــه در مبارزه با ســلطه اســتکبار و قــدرت جائر 

جهان باز نمی ماند.
دوســتانش بــه بردباریــش برابــر رنج هــا بــرای خــدا و 
از پــا ننشســتن و ســازش نکــردن بــا شــیطان بــزرگ 
و  ســلطه جو  کفــر  اذنــاب  و  داخلــی  شــیاطین  و 
انقــلاب  ســفره  پخته خــواران  و  فرصت طلبــان 
گواهــی می دهنــد و بــه مهربانــی و صمیمیتــش بــه 
و  متانــت  و  ورزی اش  اندیشــه 
صــدق و تقوایــش تأکیــد می کننــد. 
نبودنــش حفــره ای پــر نشــدنی در 
قلــب ایــران اســت. او شــهید راه 
انتظــار عــدل موعــود )عــج( و امــام 
امــور  هدایتگــر  و  حاضــر  و  حــی 
شــیعیان در عصــر غیبــت و شــهید 
راه انقــلاب امــام )ره( اســت؛ انقلابی 
ج حجــت  کــه راه انتظــار عملــی و فــر
بــن حســن عســکری )عــج( بــوده و 
شــهدای خالــص راه ظهــور و انجــام 
پیشــگاه  در  تکلیــف  صبورانــه 
و رابطــه بــا امــام غایــب را پــرورده 
اســت کــه ان شــاء  ا... ایــن فرمانــده 
جنــگ نــرم علیــه شــیطان بــزرگ و 
اذنابش و ایــن عدو دشــمنان اهل 
بیــت علیهم الســلام، ایــن خصــم 
شــیطان بزرگ و همه دنباله هایش 
 اســرائیل و وهابیــت و...، از زمــره 

شهداست.
اربعینــی شــرکت داشــت. مأمــوران  او در جهــاد   
شــیاطین، ســیا و موســاد و وهابیت کــه کینــه او را در 
دل داشتند با ســرقت چمدان و لپ تاپ و میکروبی 
کردنش، دچار بیماری علاج ناپذیرش کردند. الهی به 
حق حســینت شــهادت او را در پی اســارت و گرفتاری 
طولانــی ایــن بیمــاری، بپذیــر و محشــور عشــقش به 
شهدای عاشــورا و اســیر و بیمار مظلوم کربلاش کن. 

آمین!
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آشــنایی مــن بــا مرحــوم نــادر 

محمدعلی فارسی

مستندساز

68 ســال  بــه   طالــب زاده 
بــه  مــن  کــه  می گــردد  بــاز   
همــراه شــهیدمرتضی آوینی 
در بخــش تلویزیونــی حــوزه 
همــکار  یکدیگــر  بــا  هنــری 
هنــوز  زمــان  آن  در  بودیــم. 
کســی نــادر را نمی شــناخت 
و در عرصــه فرهنــگ و هنــر آدم شناخته شــده ای 
نبــود. روزی شــهیدمرتضی آوینــی بــه مــن گفــت یــک 
فیلمســاز تحصیلکــرده را می خواهــم بــه تــو معرفــی 
ــازه از آمریــکا بازگشــته و یک ســری راش  کنــم، کــه ت
ــورت  ــه ص ــا را ب ــد آنه ــه می خواه ــود دارد ک ــراه خ هم
آوینــی بــه مــن  یــا ســریال دربیــاورد.  یــک فیلــم و 
گفــت ایــن راش هــا را ببیــن و بگــو می تــوان از آن 
یــک فیلــم یــا ســریال مســتند در آورد یــا نــه. او بــا 
نــادر طالــب زاده قــرار گذاشــت تــا بیایــد و بــا هــم 
صحبــت کنیــم، مــن بــه آوینــی گفتــم ایــن راش ها به 
زبــان اصلــی اســت و مــن زبــان نمی دانــم و او گفــت 
طالــب زاده بــه زبــان مســلط اســت. قــرار گذاشــتیم و 
وقتــی آمــد و بــرای اولیــن بــار او را دیدیــم کیــف کردم. 
شــخصیتی  کــه  خوش تیــپ  و  رعنــا  جــوان  یــک 
دلــم  بــه  اول  روز  همــان  از  داشــت.  کاریزماتیــک 

نشست. راش ها را با یکدیگر دیدیم.

 

او در ایــن راش هـــا بــه موضوعات خوبی مانند 
ــود، به  ــ تبعیض نــــژادی در آمــریــکــا پــرداخــتــه ب
مــشــکــلات بــیــن ســفــیــدپــوســتــان آمــریــکــایــی با 
ــان. هــمــان  ــتـ ــوسـ ــاه پـ ــیـ خ پـــوســـتـــان و سـ ســـر
ــرگ دغــدغــه آن  را  مــوضــوعــاتــی کــه تــا لــحــظــه مـ
داشــت و در این راه تلاش کــرد. مصاحبه هایی 
که گرفته بود، خیلی خوب بود و به موضوعات 
ــه بــــــود. الــبــتــه  ــ ــت ــــرداخــ ــم پ ــ جـــالـــب تـــوجـــهـــی ه
فیلمبرداری خوبی نداشت و من این موضوع را 

به شهید آوینی انتقال دادم. 
ــودم پـــای کــار  شــهــیــدآویــنــی بــه مــن گــفــت اگـــر خـ
بیایم آیا می توان فیلم یا سریالی از این راش ها 
در آورد و من گفتم آره قطعا، با حضور تو این 
ــت و مـــی تـــوان چــهــار یا  مــهــم امــکــان پــذیــر اسـ
 پنج قسمت سریال مستند تلویزیونی آمــاده

پخش کرد. 
طالب زاده اصلا ادعای کارگردانی نداشت و فقط 
می گفت به عنوان مترجم می توانم مصاحبه ها 
را ترجمه کنم و دربـــاره تصاویر توضیح دهــم. 
ــادر  ایـــن هــمــکــاری بــیــن مـــن، شــهــیــدآویــنــی و ن
طالب زاده انجام گرفت و تلاش ما مجموعه ای 
به نام »ساعت 2۵« شد که از تلویزیون روی آنتن 
رفــت. ایــن اولین همکاری و خاطره من با نادر 
ــب زاده بــود. البته ایــن شــروع همکاری ما  ــال ط
بود و پس از ساعت 2۵ ، همکاری های زیادی با 

یکدیگر داشتیم. 
می خواهــم بــه نکتــه ای اخلاقــی از نــادر طالــب زاده 
اشــاره کنــم کــه در ایــن روزگار نایــاب اســت. در تمــام 
ایــن ســال ها ندیــدم او پشــت ســر کســی حرفــی 
بزنــد یــا غیبــت کنــد. حتــی یــک حــرف و نقــد کوچــک 
هــم دربــاره دیگــران از او ندیــدم. مــن بــا نــادر رفــت و 
آمــد خانوادگــی داشــتم او واقعــا یک انســان شــریف 

بــود. 
بــازار شــایعه و تهمــت داغ شــده،  کــه  در روزگاری 
نــادر هیــچ گاه بــه دنبــال ایــن نــوع کارهــا و حرف هــا 
ــی  ــر سیاس ــلاف نظ ــل اخت ــه دلی ــچ گاه ب ــود. او هی نب
بــه هیچ کــس توهیــن نکــرد. ای کاش کســانی کــه 
خــود را شــیفته او و خــط فکــری او می داننــد، از او 
یــاد می گرفتنــد و هیــچ گاه بــه خاطــر اختلاف نظرهــا، 
بــه دنبــال بــردن آبــروی کســی نبودنــد. نــادر هرگــز 
بــد کســی را نگفــت و ایــن اخــلاق بــارز او بــود. اگــر 
دلســوز کســی مثــل نــادر طالــب زاده هســتیم، بایــد 

منــش اخلاقــی او را بــه ارث ببریــم. 

آوینی عصر امروز وداع جانسوز با 


